
 

 

  
  باسمه تعالی

  کربلاي  وح یا جهانِ واقعهر
اطلاعات  ،هکه شیعیان رویهمرفته از واقعیاتی که در کربلا پیش آمد با توجه به این

از طریق  وامروزه وقت آن است تا به نقش تاریخی آن رخداد نظر کنیم  کافی دارند
ر در آن رخداد راهنماییمامروزین خود را حسینی طی  تدب . در این رابطه مواردي مد
  . گیرد نظر عزیزان قرار می

مویان در لباس اسلام موي دریده شد، زیرا اُاُ ي تزویر اسلامِ در کربلا پرده - 1
که در زمان جاهلیت ي فساد خود را  نحوه. اسلام ناکارآمد جلوه کند تا عاملی بودند
اموال مسلمین را از آن خود  لی با همان روحیهعوض کردند وکردند،  دنبال می

که  در هر سرزمینی و هر تاریخی راهی است براي آن راه اباعبداللّه .دانستند می
  .روشن کنیم امُویان جامعه از اسلام جدایند، هرچند ظاهر اسلامی به خود بگیرند

ها معروف است و از آن به  کربلا در آسمان: فرمایند می امیرالمؤمنین - 2
 بیت بقْعۀُ و الحْرمَینِ بقْعۀُ طور که همان. شود و گرفتاري یاد می سرزمین اندوه

  .)87مجلس  478امالی صدوق، ص (.مشهورندنیز   الْمقدْس
جا  همان حضرت اباعبداللّه  اسب. به سرزمین کربلا رسیدندمحرم روز دوم  - 3

حضرت این یعنی  .شود هاي ما ریخته می جا خون متوقف شد، حضرت خبر دادند این
از تقدیر و حوالت تاریخی که باید به دست آن مردان رقم بخورد خبر دادند و 

من  که خبر داد به خدا سوگند این زمینی است که جبرائیل به رسول خدا: فرمودند
  .)255الخواص، ص  ةتذکر(.شوم در آن کشته می
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کربلا نام آن جواب دادند بالاخره افراد را پرسیدند و محل که حضرت نام آن  این 
ي این حوالت تاریخی بکنند، وگرنه وقتی سلمان  است؛ خواستند توجه افراد را متوجه

شود  دهد، می شناسد و خبر از شهادت امام می جا را می آن با رسیدن به آن سرزمین
  جا را نشناسند؟ امام آن

عملاً  کهبه خود آمدند چنان  آنمردم کوفه  حسین بعد از شهادت امام - 4
ت ها کوفه مرکز روا د و پس از سالش شهر زنده  در آن هویت تأکید بر آل محمد

  .به خود گرفت ي صغیر کوفهپیرو کوفه لقب  قم شهر گشت واحادیث امامان 
علی به  بن از حسین: الرّحیم الرّحمن اللهّ بسم«: امام از کربلا به محمد حنفیه نوشتند - 5

گویی که دنیا هرگز نبوده و : اما بعد. هاشم که نزد اویند بنیعلی و کسانی از  محمدبن
تا در  این معناي اصلی نهضت امام است. »والسلام. باشد گویی که آخرت همیشه می

  .اي که دنیا بخواهد خود را اصیل و اصل قرار دهد، کسی فریب آن را نخورد صحنه
ى  الاَ تَروَنَ «:رو به اصحاب فرمودند امام در کربلا  - 6 عملُ بهِ، و الَ قِّ لا یْى الح الَ

ومنُ فی لقاء ربه حقّاً حقّاً، فَانّی لا اَرى الْموت الاّ  الْم رغَْبیل ، ْنهتَناهى علِ لا یالْباط
عادیاةًسْالح رمَاً ةً، ولاّ بمینَ االظّال ع باطل آیا نمى بینید به حق عمل نمى شود و از  »م

 گردد، در چنین شرایطى بر مومن لازم است شیفته دیدار پروردگارش جلوگیرى نمى
به یقین من مرگ  را جز سعادت، و زندگى در کنار ستمگران را جز ننگ و . باشد

  . خوارى نمى بینم
  .جامعه متعهد استاین خط مشی هرکسی است که نسبت به 

ي غرب به دنبال چیزي هستیم براي  ما زندانیان این تاریخ یعنی تاریخ سیطره - 7
را در مقابل ما گشودند زیرا خود آن  این راه حسینامام و از آن سیطره خروج 

به  ي امام حسین حضرت نیز در چنان تاریخی بودند و از این جهت ما به سیره
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ید، آ که در این مسیر به ظهور میی نگریم و اشک عنوان معرفت خروج از زندان می
 یابی به بهترین معرفت، پس کردن این راه است و دست ي طی اشک طلب بهترین نحوه

را به انسان   ، معرفتی که عقل و عاطفهمعرفتی است نجات بخش ،ي نجات این سفینه
  .گرداند برمی
امام از لذا یاران . »اکنون که در دنیا هستی به آخرت زنده باش«کربلا یعنی  -

که  دنیاي خود پلی ساختند براي آخرت و حقیقتاً در دنیا به آخرت زنده بودند نه آن
  .ها مشغول شوند در دنیا به دنیا و اشرافیت

می است و نه راه تسلیم و آمد که نه راه پیروزي نظاراه دیگري پیش با کربلا  - 8
جا محل شهادت ما  فرمایند این با ورود به کربلا می حسین که امام لذا با این .زبونی

پذیرند، هرچند  اسد می خواستن از بنی مظاهر را در یاري بن است، پیشنهاد حبیب
 .اسد به سپاه امام بپیوندند نفر از مبارزان بنی 90 تا بالاخره سپاهی از عمر سعد مانع شد

یروزي خون بر شمشیر را از زیرا خدا هم تقدیر دیگري را رقم زده بود تا فرهنگ پ
  .به بشریت عطا کند طریق امام حسین

جسد مبارك  موجب شد تا حضرت اباعبداللهّ نگاه الهامیِ امام حسین - 9
و بارگاهی جدا داشته باشند  قبر ایشاننیاورند تا ي شهدا  را به خیمه حضرت عباس

که حضرت  در حالی .رو شوند آن حضرت روبهي  کننده هاي خیره با کرامتمردم و 
جا جمع کنند، ولی در مورد  ي شهداء را در یک سعی داشتند همه اباعبداللّه

  .آن تصمیم را نگرفتند حضرت ابالفضل
هاي مقابل نسبت به جایگاه  به ما نزدیک است که طرف کربلا از آن روي - 10

اب به حسخود را دشمن  مقابل یکدیگر آگاهی دارند و متوجه هستند نباید طرف
از این جهت امام قرار ملاقات با عمر سعد گذاشتند تا در هر حال فرداي . آورند
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بلکه احساس کنند با شهادت امام  اي مقابل امام نباشند شهادت طرفداران او جبهه
  .ي اصیلی از اسلام و دیانت را از دست دادند پاره

ي امام بود، جایی که دشمن  کربلا به عنوان سرزمینِ عراق قتلگاه برگزیده - 11
، آن را پنهان کند و از حضور زائران مانع وقوع رخداد عاشوراتوانست بعد از  نمی
 ند کهمهلت خواستامام د و از این جهت انتخاب شروز عاشورا  از طرف امام. گردد

چیز پنهان  و عملاً در سیاهی شب همه عصر تاسوعا کار را یکسره کنددشمن نخواهد 
هاي زیبا و بزرگ از دست برود و کسی ناظر آن نباشد تا  و امکان چنین شهادت بماند
  .اش به طور واضح به مردم برسد پیام

به وسعت کلّ عالم دید، لذا در هرجا به نحوي حاضر است، در  امام را باید - 12
ی حکیمی خیرخواه و در جایی یک جا برادر و پدري سراسر عاطفه، و در جای

روشدن با شهادت  ي روبه آرام خانواده را آماده کرد تا آماده آرام. نظیر سلحشوري بی
باید براي  ،در عین علم به کلیت حرکتخانوداه زیرا . یاران شوندشهادت حضرت و 

 شب عاشورا وقتی حضرت زینب لذا. آن نیز آماده باشند اتروشدن با  جزئی روبه
 حضرت زینب، و »ف بر دوستی تواي روزگار اُ«: گویند صداي امام را شنید که می

، اي عزا و مصیبت من، سیلی بر !واثُکلاْه: ناله سر دادند، ندي پیام این سخن شد متوجه
بر بالین او رفت، آب بر صورتش زد و  حسین. هوش شد خود زد و بی صورت
چون . دهم به این سوگند رفتار کن خواهرم آرام باش، من تو را سوگند می :فرمود

  .کشته شوم برایم گریبان چاك مزن، چهره مخراش و براي خود هلاکت مخواه
 را بر سر نعش علی اکبر حسین وقتی حال امام حال همین زینب

مع اضداد دید و این است که باید کربلا را ج. امام را دلداري دهد تاید آ بیند، می می
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از قهرمانان کربلا به کدام آن در هري ابعاد انسانی یافت که  یا کربلا را جمع همه
  .است ظهور آمده

اگر بحث کمیت و پیروزي ظاهري بر یزید و عبیداللهّ در میان بود، امام  - 13
حضرت  تازیرا او بود که مانع حضرت شد . ي حرّ را می پذیرفتند نباید توبه حسین

بلکه برعکس، حضرت با پذیرفتن حرّ نشان دادند به حرکتی . خود را به کوفه برسانند
تواند نقش  خود حرّ نیز می ،اندیشند که در آن حرکت هاي ظاهري می ماوراء پیروزي

  . بزرگی داشته باشد
شرایط است که کوفیان  ترین عمده تصمیم نهایی در بحرانیدر مورد حرّ، 

  .توانست نتوانستند و حرّ
بینند و چون  ي امام از دور، لشگر حرّ را می در منزل ذوحسم است که قافله - 14

ها با امام نماز خواندند  ها پذیرایی کردند و آن نزدیک شدند و شدیداً تشنه بودند از آن
ه قَد نَزَلَ منَ الامَرِ ما قَد تَروَنَ،«: فرمودندي  ا آن خطبهدر  و امام حسین و انَّ الدنْیا  انَّ

بابَکص هبابلاّ صنهْا اقَ مبی لَم اً وِجد ت رَت و اَدبرَ معروُفهُا، و استَمرَّ رَت و تَنَکَّ غَی ه قدَ تَ
ى الْ عملُ بهِ، و الَ قِّ لا یى الْح ى الْوبیلِ، اَلا تَروَنَ الَ ْرعش کَالْمیخسَیسِ ع و ،ناءلِ لا الاباط

عادلاّ سا توالْم نّی لا اَرىقّاً، فَاقّاً حح هبر قاءی لنُ فمو الْم رغَْبیل ، ْنهتَناهى عةًی و ،
ع الظّالمینَ الاّ برمَاً ةًالحْیا مى بینید که چه پیش آمده است، مى بینید اوضاع زمانه  »م

دگرگون و نامشخّص شده، خوبى آن روى گردانیده و با شتاب درگذر است، و از آن 
پستى همچون چراگاه دشوار و جز زندگى از جز اندکى همانند ته مانده ظرف ها و 

باطل جلوگیرى آیا نمى بینید به حق عمل نمى شود و از . خطرناك، باقى نمانده است
به . باشد نمى گردد، در چنین شرایطى بر مومن لازم است شیفته دیدار پروردگارش



 6                                  ..................                     ...........................ي کربلا                   روح یا جهانِ واقعه

 

یقین من مرگ  را جز سعادت، و زندگى در کنار ستمگران را جز ننگ و خوارى نمى 
   .بینم

که یاران تصمیم خود را بگیرند، زیرا شرایط،  ندسخن گفتحضرت به نحوي 
 :سخن گفتطور  اینیر که مقصود امام را متوجه شد سپس زه .شرایط پیروزي نیست

 بجلیهلال بن نافع  و بعد »مگزین در دنیا برمی رفتن با تو را از دنیا بر ماندن ابدي بیرون«
خدا بر «: ریر گفتو بعد ب. »ما از دیدار پروردگارمان ناخشنود نیستیم«: سخن گفت که

پاره شود و در قیامت جد  بدن ما پارهرکاب شما بجنگم و اعضاي ما منّت نهاده که در 
کربلا در فضایی که هرکس باید آزادانه آن را انتخاب لذا  .»شما ما را شفاعت کنند

هاي توحیدي را تغذیه  تواند نهضت و تا قیام قیامت می کند شروع شد و پایدار ماند
  .کند

حق با ي  از آن جهت که انقلاب اسلامی از جنس کربلا است و تقابل جبهه - 15
روز به روز ظهور و عمق بیشتر خواهد یافت و لذا  ، بر خلاف دشمنانشباطل است

مثل مثل نسبت خود با کربلا شکل دهیم تا اسلامی با انقلاب را باید نسبت خود 
  .عقب نمانیممسروق که تصور درستی از کربلا نداشت،  بن ضحاك

پافشاري امام براي امام از آن چیزي که وقوعش حتمی بود آگاهی داشت و  -
 وبود تا مأموریت الهی خود را به بهترین شکل انجام دهند  یگرفتن شرایط دست به

ي آن نحوه پیروزي چیزي  که نمونه پیروزي حقیقی حسینی در طول تاریخ امتداد یابد
است که انقلاب اسلامی در این زمانه در فرهنگ پیروزيِ خون بر شمشیر به میان 

  .آورد
به خدا سوگند من : گوید ر امام با عبیداللّه بن حرّ جعفی؛ ابن حرّ میدر دیدا - 16
به این حرّ همه  با این. دانم هرکس تو را همراهی کند در آخرت سعادتمند است می
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که در جامعه معمول  اش هاي گذشته هاي انحرافی سال گیري جهت انحرافات و موضع
مرتکب  خوددر امروز ما ین یعنی ا. ي خود عمل کند شده بود نتوانست مطابق عقیده

یم و مثل عبیداللّه بن حرّ دانیم ناتوان گرد چه حق می جام آناموري نشویم که در ان
ام  تا زنده: گفت شهادت امام میاو پس از . جعفی پس از شهادت امام پشیمان باشیم

دادم در  اگر یک روز او را به جان یاري می. بینم را حسرت می نکردن حسین یاري
اي را بشکافد، آن  زنده قلب ،ي آتش اگر زبانه. یافتم روز رستاخیز به کرامت دست می

  .شکافد من است که می قلبِ
و همین  ،او از کوفه بیرون آمد تا نه بر ضد امام عمل کند و نه به یاري امام درآید

و امام از سر . تفاوت باشد بت به حقی که در صحنه آمده است بیامر موجب شد تا نس
مهربانی به او توصیه کردند که از نزدیکی به کربلا دور بمان تا ندايِ طلب کمک اهل 

   .را نشنوي بیت
ما شیعیان در هر  ،به جهت وسعت حضور فراتاریخی امام حسین - 17
امروز ما . کنیم م به امام رجوع میاي از تاریخ خود به فراخور مسائلی که داری دوره

عبور از ها از جمله  و عبور از آقازاده انقلاب خود جهت برگشت به آغازینِبه 
ي ها نیاز داریم تا انسانی از جنس انسان اي به نام یزید، به امام حسین آقازاده

براي برگشت به آغاز  طور که امام حسین برگردد همان  آغاز انقلاب به جامعه
  .به میان آمدند ،ي جد و پدرشان اسلام یعنی برگشت به سیره

یزید به عنوان حاکمی دیکتاتور در  در رجوع به امام حسیندیگر  امروز
ي  میان نیست که شاه را با او مقایسه کنیم و به مقابله با او و سرنگونی او به سیره

اي اشرافی در میان  زید به عنوان آقازاده، بلکه امروز یرجوع نماییم امام حسین
        .قیام کنیمها  آقازاده علیهباید  ي امام حسین به سیرهما است و 
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جهانی را به هم ریخت تا افقی براي عبور از شرّي که  امام حسین -18 
گرفتار  ،وقتی مسلمانان در عین رعایت ظاهر اسلامی. گیر شده بود، گشوده شود همه

تنگناهاي فرهنگ گذشته بودند و هیچ کاري از کارها، حتی کارهاي متدینین به نتیجه 
چه  چیز تغییر کند و هر آن رسد باید نظر به حرکتی داشت که در بستر اسلام، همه نمی

منِ چنین حرکتی . هاي دینی در جریان است دگرگون شود به صورت عادت به ی
چه بعد از  زیرا آن. افتد شد از ارزش می گی طی میچه تا کنون به صورت روزمرّ آن

درخشش دیگري و . کند چه قبلاً بود ظهور نمی آید از رهگذرِ آن آن حرکت پیش می
انسان دیگري به میان آمده تا نوري در عالم اسلام به میان آورد که بازگشت به 

ي آن زمان  زده در جهانِ طاغوت »السلام علیه«و این راهی بود که امام حسین. آغازین است
  . گشودند

  :فرمایند شان به محمد حنفیه می هنگام خروج از مدینه در وصیت امام - 19
 طَالبٍ أبَیِ بنِ علی بنُ الْحسینُ بهِ أَوصى ما هذاَ  :الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه سمِبِ«
ه اللَّه إلَِّا إلِهَ لَا أَنْ یشْهد الْحسینَ أَنَّ الْحنفَیۀِ بِابنِ الْمعرُوف محمد أَخیه إلِىَ دحو 
 الْجنَّۀَ أَنَّ و الْحقِّ عنْد منْ بِالْحقِّ جاء رسولهُ و عبده محمداً أَنَّ و لهَ شَرِیک لَا
و قٌّ النَّارح ۀَ أَنَّ واعۀٌ السیلا آت بییها رف أَنَّ و ثُ اللَّهعبنْ یی مورِ فُالقْب أَنِّی و 
لَم راً أخَْرُجأَش راً لَا وطب داً لَا وفْسم ماً لَا وظَال ا وإنَِّم تطَلَبِ خَرَجلَاحِ لالإِْص 
 بِسیرةَِ أَسیرَ و الْمنْکَرِ عنِ أنَْهى و بِالْمعرُوف آمرَ أَنْ أرُِید جدي أُمۀِ فی

 بِالْحقِّ أَولىَ فَاللَّه الْحقِّ بقِبَولِ قبَِلَنی فَمنْ طَالبٍ أَبیِ بنِ علی  أبَیِ و جدي
نْ وم در َلیذاَ عبِرُ هتَّى أَصح یقْضی ی اللَّهنیب نَ ویمِ بقِّ القَْوبِالْح و ورُ هَخی 

 إلِیَه و تَوکَّلْت علیَه بِاللَّه إلَِّا تَوفیقی ما و إلِیَک أَخی یا وصیتی هذه و الْحاکمینَ



 9                                  ..................                     ...........................ي کربلا                   روح یا جهانِ واقعه

 

یبُقَالَ .أن ى ثُمنُ طَویسالْح تَابالْک و هختََم هبِخَاتَم و هَفعإِلىَ د یهَأخ دمحم ثُم 
هعدو و ی خَرَجف فولِ جاللَّی«.  

. ندارد شریکى و است یکى خدا: دهد می شهادت حسین :الرّحیم الرّحمن اللَّه بسم
 و بهشت، آورد حق طرف از را حق که باشد می خدا رسول و عبد محمد حضرت
 را کسى هر توانا خداى، نیست آن در شکى و آمد خواهد قیامت، هستند حق بر جهنم
 و کردن فساد و عداوت و سرکشى براى من، کرد خواهد برانگیخته باشد قبور در که
ما و« ،بلکه. نشدم خارج مدینه از نمودن ظلم  مۀِأُ فی الإِْصلَاحِ لطَلَبِ خَرَجت إنَِّ
رَ أَنْ أُریِد جدي آم روُفعبِالْم ى و ْنِ أَنهنْکَر عه ب من که نیست این جز یعنى .»الْم
 امر دارم نظر در من، شدم خارج مجد امت میان در سازش و صلح ایجاد منظور

 على پدرم و خدا رسول جدم سیره مطابق میخواهم من. نمایم منکر از نهى و بمعروف
 قبول گویم می حق که این جهته ب مرا که کسى. نمایم رفتار »علیهماالسلام«طالب  ابى  بن 

 صبر من بگذارد من ي سینهه ب رد دست که کسى و است سزاوارتر حقه ب او کند
 .نماید داورى او و من بین است کنندگان حکم بهترین که خدا تا کنم می

ه ب من نیست خدا با جز من توفیق. کردم تو براى من که است وصیتى این! اخى یا
 .نمایم می انابه او سوىه ب و کنم می توکل خدا

 در داده حنفیه بن محمد به و پیچید و کرد مهر را نامه وصیت آن امام سپس
  .شد خارج مدینه از شب دل

سعی کنیم در شرایطی قرار گیریم که این سخن در آن شرایط گفته شده تا عملاً  
و آن  تر است ها مهم از سخن آن تأثیر وجودي ائمه. از خود گوینده شنیده باشیم
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ي ما  تنها با ولادت دوبارهکرد و این  ها را مؤثر می تأثیر وجودي است که سخن آن
  .افتد تا سخن امام در زمان حال براي ما به گفتن درآید اتفاق می

ر کوفه تقرباً إلی اللهّ با هزار از لشگ تذکر این امرند که سیم امام سجاد - 20
هایشان با امام بود و  کسان دیگري هم بودند که دل که جنگیدند، در حالی امام می

هرچند داوطلبانه  ل امام و اینان هم عملاً با امام مقابله کردندشمشیرهایشان در مقاب
زیاد سپاهی  در خبر داریم ابن. هزار نفر بودند ر کوفه بیشتر از سیپس لشگ. نیامدند

توانست سرزمینی را با آن فتح  فرستاد که می چنان نیرومند را به جنگ امام حسین
  . )124ص  -3ج  -الامام حسین ةحیا(کند

و  .رسول خدا ،که جانشین خدا است و محمد ه بودمعاویه جا انداخت - 21
تر از رسول است و لذا فرزند رسول حق ندارد مقابل یزید که جانشین  جانشین مهم

بحث  و این خطر بزرگ امُویان بود و از این جهت امام حسین خدا هست بایستد
 » أَتْقاکمُ اللَّه عندْ أَکْرمَکمُ إِنَّ« فساد امویان را به میان آوردند و بر تقوا تأکید دارند،

طور که نماز در  همان. لشگرِ مقابل از تقوا خالی بود و نه از رعایت آداب دینی زیرا
  .یابد راستاي دوري از فحشاء و یاد خدا هویت می

 حسین امام ي درباره عربستانی سنت اهل مفتی، عدنان شیخ انگیز شگفت سخنان
 شیخ تنها که  از آن جا ریشه میگیرد ! تلویزیونی برنامه در مجري سرگردانی و

امیر به محبت به سیدین شباب اهل جنّت و  از از اطاعت ،کند نگاه خود را عوض می
محزون  گوید هرکس نسبت به قتل حسین لذا می. شود چیز براي او عوض می همه

و در این رابطه است که امام در روز عاشورا لشکر عمرسعد . نبود، منافق و کافر است
کنند و شاهد آن را  می نسبت به خود و امام حسن را متذکر سخن رسول خدا

  .گیرند اصحاب حاضر می
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فقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«: فرماید قرآن می - 22 ا تُنْ مون م بُبرّ«ث توجه به بح»  تح «
تحقق همین نیکی است و  ي یاران سیدالشهداء انگیزه و نه رفتن به بهشت، واست 

در  همه به حقیقت کربلا است هاي نزدیکی و اشک که راهموضوع مرثیه و عزاداري 
بهتر  »برّ«ي نزدیکی به  تر شناخته شود، مرتبه بلا عمیقهراندازه کر. همین راستاست 

  .شود می فراهم
دهد که منطق کربلا، منطق خشونت نیست تا  نشان می حرکات و سخنان امام - 23

هایی است  و با او بجنگیم، منطق کربلا منطق نجات انسان تلاش کنیم یزیدي بسازیم
 اساساً عمل صالح، چنین عملی است. ها و حقیقت بجنگند خواهند با خوبی که می

شمشیرهایی  و در این دیدگاه شود ها ختم یعنی عملی که به صلح و نیکی بین انسان
که در کربلا از غلاف بیرون آمد، با بسیاري از شمشیرهاي دیگري که از غلاف 

  .کرد شد فرق می خارج می
لذا باید مثل هر متن دیگري . باشد عاشورا یک متن است و داراي حقیقت می - 24
که با  براي آن کنید امام حسین از این جهت ملاحظه می. ي باطن آن شد متوجه

ي  جا وقتی متوجه کنند و در آن یزید بیعت نکنند مدینه را به سوي مکه ترك می
ماندن  زیرا روح زندگی و زنده. کنند گردند، مکه را نیز ترك می هاي ترور می تیم

آموختیم زندگی به چه  از حسین! آري. نباید منجر به ذلت و بیعت اجباري باشد
  .»یهات منّا الذّلهه«: لذا فرمود!! قیمت؟
نوشته و یا هر واقعه باید جهانِ آن روشدن با هر  در هر حال براي بهتر روبه - 25

هاي متکثر یک واقعه، حقیقت آن واقعه بر ما  واقعه را شناخت وگرنه با جمع قسمت
نمایاند و در مورد کربلا نیز اگر نتوانیم بین قسمتی که امام به سوي عراق  رخ نمی

که  و بین آن ،اند که ابتدا خود را براي شهادت آماده کرده و بین آن ،نندک حرکت می
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؛ جهانِ »گردم خواهید برمی اگر می« :فرمایند در مقابل لشگر حرّ و لشگر عمرسعد می
   .ایم ي کربلا را نیافته واقعه

اي از او سؤال  ي کربلا گذشته بود و عده شمر پس از مدتی که از واقعه - 26
که ابراز  راضی شدي فرزند پیامبر خدا را به قتل برسانی؟ بدون آن کردند چگونه

امیران و حاکمان ما به ما امر  »إنّ امرائنا امُرنا بأمرٍ فلم نخُالف«: پریشانی کند گفت
تلقی مردم از طریق تبلیغات معاویه آن بود که ملاك . کردند و ما مخالفت نکردیم

انسان به خودي خود جایگاهی انتخاب ت و حقیقت، دستور و فرمان سلطان و امیر اس
و این همان غفلت از کرامت انسان است که قرآن بر آن تأکید دارد و امام  .ندارد
با حرکت خود متذکر این امر شدند که اسلام چیز دیگري را به ما متذکر  حسین
خود لذا در سخن مشهور . چه امیر بگوید حق است ، و نه هر آن»حق«شود به نام  می

ؤْمنُ «: فرمودند الْم رغَْبیل ، ْنهتنَاهی علِ لا یلیَ البْاطا و ، ِلُ بهمعقِّ لا یلیَ الْحنَ ااَلا تَرَو
ع الظَّالمینَ الَّا برَماً یاةَ مالْحو ، ، فَانیّ لا ارَي الْموت الَّا سعادةً آیا  »فی لقاء ربه حقّاً حقّاً

گردانند، شایسته است  شود و از باطل و بیداد روي نمی ید که به حق عمل نمینمی نگر
نشان دهد، من  رغبتبه دیدار پروردگارش  انسان مؤمنبار  که در چنین محیط ننگ

بختی و زندگی با خودکامگان را چیزي جز رنج و  شرائطی مرگ را جز نیکدر چنین 
   .دانم نکبت نمی

ي روزگارِ عقیم یعنی روزگاري که تکراري و  امام در سخن فوق متوجه
شکند و انسان  ي دیانت در آن می روزگاري که آینه. اند کننده است، شده خسته

فَانیّ لا ارَي الْموت الَّا «: جا است که فرمودند این. شود ثمري می گرفتار پوچی و بی
ع الظَّالم یاةَ مالْحو ،  اللهّ و برکاته حمۀوالسلام علیکم و ر                  .»ینَ الَّا برَماًسعادةً


